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سرآغاز

هـاي معتبـري همچـون    درجشـنواره 2014ي آندري زویاگینتسف که در سـال  آخرین ساخته» لویاتان«
هاي چندسال اخیر سینماي روسـیه بـوده   برانگیزترین فیلمجشنواره کن و اسکار خوش درخشید از بحث

ایـن  ي اخیر سینماي روسیه دانست کـه در دههساز یکرا مهمترین فیلمزویاگینتسفاست. شاید بتوان 
نیز اقبال بیشتري بدست آورده است. سوکوروفالکساندرو میخالکوفنیکیتامدت حتی از افرادي مانند 

و نـامزد دریافـت   2014نامه از جشـنواره کـن سـال    ي جوایزي همچون بهترین فیلمکه برنده» لویاتان«
بهتـرین فـیلم   اسکار بهتـرین فـیلم خـارجی شـده بـود از جانـب بسـیاري از منتقـدین سـینما بعنـوان          

ي پیشِ رو را بر آن داشت درقالب پروندهپروبلماتیکا نیز برگزیده شد. آنچه 2014غیرانگلیسی زبان سال 
پنـاهی  به این فیلم بپردازد اهمیت مسائلی است که در متن آن طرح شده است، از قدرقدرتی دولت و بی

کراسی دولتی و همدستی قدرت و کلیسا. حقی شهروند در برابر آن گرفته تا فساد سیستماتیک بوروو بی
از این وجه، لویاتان فیلمی است در ارتباط با فساد سراسري و نهادینـه در سـاختار سیاسـی و اقتصـادي     

ي پساسوسیالیستی. داستان فیلم در عصر پوتین و مشخصاً در ارتباط با شرایط سیاسی حـاکم بـر   روسیه
ي معاصـر اسـت.   هـا و تناقضـات درونـی روسـیه    ي از تنشگذرد و از این حیث گویاي بسیاراین عصر می

اي آشکار فیلم، در تقابل با اشـتیاق ایـدئولوژیک دولـت پـوتین بـه تصویرسـازي از روسـیه       » نماییسیاه«
نمـایی در ترسـیم   طـرف واقـع  مقتدر، متحد و دستخوش پیشرفت، احتمالاً بیش از هر تصویر به ظاهر بی

موفق عمل کرده است.  هي معاصر روسیحال و روز جامعه

ي حاضر از دو مقاله، یک یادداشت، و یک مصاحبه با کارگردان تشکیل شده است. محمد حسـین  پرونده
ي لویاتان و داستان مدنظر کارگردان پرداخته اسـت. یگانـه   ي خود به پیوند میان اسطورهمیربابا در مقاله

یان دولت مدنظر هابز و تصویري که در ایـن فـیلم از   هاي لویاتان هابزي و ارتباط مخویی بیشتر بر سویه
شود تأکیـد کـرده اسـت. روزبـه آقـاجري در      ي معاصر به دست داده میي روسیهساختار حاکم بر جامعه

ي دولت مقتـدر مـورد ارزیـابی قـرار داده و در آخـر      یادداشت کوتاه خود جایگاه فرد/شهروند را در پیکره
ي فسـاد در  در ارتبـاط بـا نگـاهش بـه مقولـه     زویاگینتسـف با سونان تامپي مهدي جمشیدي مصاحبه

ي معاصر و همچنین دیدگاه کلی کارگردان در ارتباط با سینماي معاصر روسـیه را ترجمـه کـرده    روسیه
است.



3

ي شروربازنمایی اسطوره
محمدحسین میربابا

ساز صاحب سبک و معتبـر سـینماي روسـیه داسـتان     فیلمآندره زویاگینتسفي آخرین ساختهلویاتان 
اش در شـهري کوچـک و سـاحلی توسـط شـهردار فاسـد شـهر        مردي است که در برابـر تصـاحب خانـه   

شدن توسط دادگاه محلی از یکی از دوستانش بنـام دیمیتـري کـه در    کند و بعد از محکومایستادگی می
ي این ماجرا واسطهپذیرد و بهعهده بگیرد. دیمیتري میخواهد  وکالت او را بهشهر مسکو وکیل است می

کند بلکه با تنها اوضاع کولیا بهبود پیدا نمیشود. با ورود دیمیتري برخلاف انتظار نهوارد زندگی کولیا می
که طوريگردد، بهاي دیگر برمیگونهورق به–همسر کولیا–ي عاطفی میان دیمیتري و لیلیا ایجاد رابطه

خورد که با مرگ مشـکوك لیلیـا   اي رقم میگونهشود  و درنهایت ماجرا بههاي کولیا افزوده میفتگیبرآش
دهد کولیا به پانزده سال حـبس  دوزد و او را قاتل همسرش جلوه میو پاپوشی که شهردار براي کولیا می

گردد.هردار مصادره میي او تخریب و توسط شمحکوم و خانه

، the return/2003،the banishment/2007اثـر دیگـر زویاگینتسـف (   لویاتـان همچـون سـه    
Elena/2011هـاي  رغـم سـادگی و فقـدان پیچیـدگی    ) داستانی سرراست و خطی دارد. داستانی که به

ي پیش رو مدنظر است پـرداختن  حال عمیق است. آنچه در مقالهروایی داراي زیرمتنی پیچیده و درعین
ي فیلم و تحلیـل  هاي دربردارندههاي درونی  آن و تعیین موتیفکشیدن لایهنبه همین زیرمتن اثر، بیرو

پردازیم تا با ارتباط میان فرم و هاست. در ادامه به تحلیل فرم اثر و ساختار فرمال مدنظر کارگردان میآن
ی داسـتانی  خوبساز بهدست آید. فیلمه بلویاتانزیرمتن فیلم تحلیلی جامع از یکپارچگی و انسجام فیلم 

وسـیله  دهد و بهلویاتان قرار میي ها و مشخصات اسطورهسرراست در دنیاي معاصر را در پیوند با ویژگی
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عنـوان زعـیم   طرف و نهاد کلیسـا بـه  ازیکي معاصرآن نقدي کوبنده به ساختار سیاسی اجتماعی روسیه
ولویت دارد نقد سیاست و حاکمیت ساز ایلمفمذهب مسیحیت از طرف دیگر وارد آورده است. آنچه براي 

ي دهنـده پوشـش ی نوعبهي لویاتان معاصر کشورش در پیوند با نقد مذهب و نهاد کلیسا است  و اسطوره
شـناختی بـا کـارکرد    شناسی اسطورهاین نگاه نقادانه است. با این وصف،  در  فیلم علاوه بر قسمی هستی

یاسـت  سبـا هـاي مـرتبط   کشـیدن نشـانه  رو بیـرون ینازاآن در پیوند با سیاست و مذهب سروکار داریم. 
ي ها نسبت به یکـدیگر سـهم عمـده   طرف و مذهب از طرف دیگر و همپوشانی و کارکرد متقابل آنیکاز

اختصاص داده است. خودبهتحلیل این فیلم را 

چرا لویاتان؟

کشد و مثـل  ه از دریا سرك میاي است کاي اسطورهالجثههیولا یا اژدهاي عظیم) leviathanلویاتان («
، این موجـود  شدهبسیارهاي زمان دچار دگرگونیدرگذرشري است که يلویاتان، اسطوره.و مانند ندارد

شد و در تفاسیر یهودي تغییر شـکل یافـت و سـپس در کتـاب     عهد عتیقوارد گاریتیراوهاي از اسطوره
. هاي جهنم گردیـد مسیحی یکی از شاهزادهدیوشناسیدر سنت ازآنپسظاهر گشت و یوحنايمکاشفه

نمـاد شـرّ و   عنـوان بـه از باستان تا عهد عتیق و امتداد آن تا سنت مسـیحی  لویاتان را در تمامی تفاسیر
هاي الاهیاتی و چه غیرالوهی نسـبت  هاي فکري در طول تاریخ چه در سنتاند. نظامشرارت معرفی کرده

هـا آنشناسـی آن اسـاطیر همـواره بـراي     یجـه هسـتی  درنتو 1»به اساطیر شرّ خود را پاسـخگو دانسـته  
هـا همـواره در   شناسی به آنهایی چون لویاتان و حتی نگاه هستیبوده است. بررسی اسطورهآفرینمسأله

ي شرّ راهی اسـت کـه امکـان    یجه رسیدن به ابعاد مادي اسطورهدرنتاست. گرفتهشکلبستري از روایت 
د. بـه  آورهـا را فـراهم مـی   فهم از ماهیت و کارکرد این دست اسطورهیابی به تفسیري درست و همهدست

بـر داسـتان و روایـت آن ماهیـت و کـارکرد      یـه  تکتـوان بـا   یم ـمتنی است که لویاتاناین صورت فیلم 
رود اي بشمار میی مشاهده کرد. این فیلم همان مصالح ماديخوببهي لویاتان را در دنیاي معاصر اسطوره

ي پیوند زیرمتن اثـر  ین نقطهترمهمکه امکان خوانش درست و فراگیر از اسطوره را فراهم آورده است. اما 
ین دلیـل انتخـاب ایـن نـام بـر فـیلم توسـط        تـر مهـم تلاقی قدرت و مذهب است. موردنظري با اسطوره

ي لویاتان با مفهوم شرارت و قدرت است. هر کدام از این دو عنصر نمایندگان پیوند اسطورهزویاگینتسف
ي دولـت از اختیـاراتی   نماینـده عنوانبهتمند شهر که مشخصی در فیلم دارند. وادیم شهردار فاسد و قدر

ي پسـاگورباچوفی و  ي روسیههاي مدنظر خود در شهر برخوردار است. او نمایندهبسیار زیاد براي فعالیت
داري متمرکــز و قدرتمنــد کــه البتــه در دل اي از ســرمایهي دوران پــوتین اســت. نشــانهالبتــه روســیه

شود. دولـت در مقـام قـدرتی    اده از نیروهاي دستگاه عظیم دولت تعریف میهاي دولتی و با استفمناسبت
توانـد بـه نیرویـی    شود به سهولت مـی عنان که به تعبیر هابز اساساً به نام خیر عمومی وارد صحنه میبی

جا بزند، حتـی آنگـاه کـه    » مصالح همگانی«ي شرورانه بدل شود و به رغم این، همچنان، خود را نماینده
شهروندان در برابر این نیروي مطلقه تکلیف و التـزام سیاسـی   «خورد: یکی از اتباع خود را با ولع میدارد 

1391لق،پیردهقان و نامور مط1
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نفـع  «از دیـدگاه هـابز   2»رود.کنـار مـی  میان آید نفع شخصـی بـه  دارند چراکه هرجا پاي خیر عمومی به
وادیـم در  3»شخصی هرقدر هم که عقلانی و درازمدت باشد براي حفظ همبستگی جامعه کـافی نیسـت.  

ي کولیا در آنجا بنا شده را براي ساختن یـک مجتمـع   کند که زمینی که خانهطول فیلم اینگونه ادعا می
ایـن خانـه از پـدر و    چراکـه دانـد  ي خود را بـر هرچیـزي ارجـح مـی    تفریحی نیاز دارد. کولیا حفظ خانه

نوعی کارکردي هویتی نیز بهپدربزرگش به ارث رسیده است و از همین حیث جز نقش کاشیانه و سرپناه 
براي کولیا و فرزندش دارد. در نگاه اول در برابـر خواسـت و منفعـت عمـومی مـدنظر شـهردار، خواسـت        

ي کولیا کارِ تصرف خانهبهي همین خیر عمومی دستواسطهبهشخصی یک فرد اهمیتی ندارد. قدرت نیز 
ي تنها مطامع شخصی درپسِ خواست و ارادهشود تنها و شده است. اما با پیشرفت روند فیلم مشخص می

انـد.  همگانی نهفته است و دولت و قانون در کنار مذهب همگی همچون نیروهـایی شـرورانه رفتـار کـرده    
ي نهـاد کلیسـاي   جانبـه پوشانی و حمایت همهي شرور در همي فیلم و اسطورهدومین عنصر پیونددهنده

است کـه در انتهـاي   ي اوج نمایش این همپوشانی زمانینقطهدهد.  ارتودوکس از قدرت خود را نشان می
ي کولیا بوده است به کلیسایی پرزرق و برق تبـدیل شـده اسـت.    شود مکانی که قبلاً خانهفیلم معلوم می

ی رادیکال عمل کرده است. هرجاکـه قـدرت بـراي مطـامع     شکلبهدادن این همپوشانی ساز در نشانفیلم
بـه حمـایتی نیـاز داشـته کـه ایـن حمایـت از طریـق نهـاد مـذهب صـورت            خود پا پیش گذاشته است 

کـه  گرفتـه شکلبستان متقابل میان قدرت و مذهب اي از بدهپذیرفتهاست در این میان بدون شک رابطه
گونه که حاکم مـد نظـر هـابز    کند. هماني نیروي شرّ عمل میمثابهبرآیند این ارتباط نیرویی است که به

یر جنگ و قدرت است و در دست دیگرش عصـاي کلیسـا. یعنـی حـاکم بـه نـوعی       در یک دستش شمش
هابز نقـش بسـته اسـت    » لویاتان«همپوشانی قدرت و مذهب است. در عکس مشهوري که بر جلد کتاب 

اولـین زمـان و   لویاتـان ي جالـب در فـیلم   توان این تصویر مد نظر وي را مشاهده کرد. نکتهبخوبی می
شوند. اولین جایی که وادیم، شهردار فاسد شهر در فیلم ظـاهر  با هم نشان داده میدو مکانی است که این

ي ورود کاراکتر منفی فیلم تلاقـیِ حضـور   شود در دفتر اسقف است. علاوه بر اهمیت دراماتیک لحظهمی
ت ي کلیدي دیگر فـیلم اهمی ـ ي مذهب در فیلم و تکرار آن در سه نقطهي قدرت در کنار نمایندهنماینده
اي گونـه شـوند بـه  اي دارد. اولین سکانسی که شهردار و اسقف درکنـار هـم نشـان داده مـی    کنندهتعیین
بلکـه  گرفتـه قـرار تر نسـبت بـه اسـقف    کند وادیم در مقامی پایینشده که تماشاگر احساس نمییطراح

اهی برابـر حکایـت   از موقعیت و جایگ ـاندگرفتهقراراي که هر دو نسبت به دوربین چینش صحنه و زاویه
الخصوص لحنی کـه وادیـم در   شود و علیهایی که بین ایشان ردوبدل میبا دیالوگشدنمواجهکند. می

مساعی بین اسـقف و شـهردار اسـت. اسـقف ،     یکتشراي از جنسِ   برابر اسقف بکار گرفته، گویاي رابطه
زیرکانـه  طرفآناز کلیسا کرده است. از داند که همواره حمایت مالی فراوانیوادیم را خیرترین فردي می

ي یز را تحت سـلطه چهمهتوان به وادیم نسبت داد ببند و را بر  گناهانی که میخودکند چشم سعی می
آیـد و نـه   مـی چشـم بهنهي نیرویی مافوق بشري است که چیز در سیطرهقدرت الهی بداند. توگویی همه

54،ص 1389هابز،2
54،ص 1389هابز،3
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ي واسـطه بـه است که قدرت برگرفته از نهاد دولت و کلیسا درحالی نانسان را یاراي مقابله با آن است. ای
هاي اجتماعی را دارا هستند امـا آنجـا   هاي قانونی و عرفی امکان حدگذاري بر بسیاري از مناسبتحمایت

نیرویـی متـافیزیکی و فراتـر از    بـه دسـت  آید با حواله دادن امور میان مییدونبایدها بهباکه پاي اخلاق و 
شود. اینجـا نقـش مـذهب تنهـا     ي بشر مسئولیت پاسخگویی از روي دوش مسببان امر برداشته میدهارا

هاي قدرت نیست. بلکه نقشی فراتـر دارد و بـا تأییـد آن همدسـت قـدرت      سکوت کردن در برابر شرارت
رت اسـت.  هاي انباشته از قـدرت و شـرا  آید. کما اینکه کانال ارتزاق نهاد کلیسا همین ثروتمیحساببه

ي قـدرت خـود   ي امـور را در سـیطره  آورد که همهمیان میاگرچه مذهب از وجود خدایی نامیرا سخن به
خورد. خدایی که به تعبیر هابز همان لویاتان یـا  چیز بدست خدایی دیگر رقم میدارد، اما درحقیقت همه

اش و از حیـث قـدرت   ابودنخداي میرا است. این خداي میرا  نه از حیث میرابودنش بلکه از لحـاظ خـد  
اش نسبت به جامعه و مردم است که اهمیت دارد. دولت یا همان لویاتان به اش و فرادستی متعالیمطلقه

شود کـه  گیرد به نهاد فرادست قدرقدرتی تبدیل میشکل می» قرارداد اجتماعی«محض اینکه از مجراي 
شود که در هیچ شـرایطی علیـه   ایبدل میمطلقهگذارد و به قدرت دیگر حق چندانی براي افراد باقی نمی

توان کرد.توان ایستاد یا در برابرش مقاومت نمیاو نمی

افتد. سخنرانی پرشور اسقف در اما بارزترین حضور مذهب در این فیلم در سکانس ماقبل پایانی اتفاق می
که کلیسا دقیقا در محلی بنا شده است که تـا  چنـد وقـت پـیش     کلیسا براي اهالی شهر،  آنهم در حالی

همسـرش بـرایش   مـرگ  خـاطر بـه ي پاپوشـی کـه   واسـطه بهآمده و حال کولیا ي کولیا بحساب میخانه
اش سرمسـت از پیـروزي   است و وادیم درکنار خانوادهشدهمحکوماند به تحمل پانزده سال زندان دوخته

شود. نمایشـی  است. اینجاست که مذهب در نقشی دیگر ظاهر میقرارگرفتهشوندگان درصف اول موعظه
وید که تنها مختص خداوند گاز آرامش و تجلی روحانی عشق و برادري! اسقف فیلم از حقیقتی سخن می

داند و معتقد است هر حقیقتی که جز از مجـراي الهـی باشـد    است. او خداوند را تنها صاحب حقیقت می
رونـد.  گویان راستین این حقیقت بشمار میمورد شک و تردید است و البته کلیسا و روحانیون تنها سخن

دهد. و تمام این سخنان ا در برابر مکاري قرار میاو عشق را نزد خداوند بالاتر از قدرت دانسته و حکمت ر
شود. تناقض میان این توصیفات و آنچـه  در مکانی که با حیلت مذهب و قدرت دولت غصب شده بیان می

معناست و صـرفاً بـه مثابـه    دهد که گفتار کلیسا تا چه اندازه پوچ و بیحقیقت ماجرا بوده است نشان می
کند، همچون مناسکی صرف و دیگـر هـیچ. در اینجـا    خالی شده عمل میقسمی لفاظی که از هر دلالتی 

کلام مقدس از هر معنایی تهی شده است و این امر قابل تسري به کل جهان است. در نتیجـه هـر آنچـه    
معناست. خواه آن رنجی باشد که کولیـا  افتد پوچ و بیجهانِ فیلم و متعاقب آن در دنیاي واقعی اتفاق می

ي اسقف.پشتوانههاي بیواه وراجیبرده است و خ

آید با آنچه حقیقـت  حقیقت و نسبت آن با قدرت بود. آنچه از سخنان اسقف برمیبه دنبالاینجا باید در
این سـخنان  .» استحقیقت میراث خداوند«موجود در داستان و روایت عرضه کرده تناقضی آشکار دارد. 

دانـد.  و پاسداري از ایمان ارتدکس را لازم و ضروري مـی اسقف است. او براي دستیابی به حقیقت، حفظ 
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او حقیقـت  نظرازي حیات نهاد کلیسا دوام یافته و تجلیّ حقیقت خداوندي است. اما واسطهبهایمانی که 
بینیم تجلیّ یافته است. حـال دنیـایی کـه مخاطبـان فـیلم بـا آن       را میدر دنیا به همان شکلی که ما آن

خواهی قدرت است. مکاري گاه تمامیتگونه بوده است؟ دنیایی که بجاي عشق، تجلیّاند چسروکار داشته
آید و خشم و نفرت جـاي شـجاعت را گرفتـه اسـت. امـا مـلاك       به چشم میوضوحبهگري در آن و حیله

سنجش حقیقت آرمان متافیزیکیِ مدنظر اسقف نیست. حقیقت در نسـبت خـودش بـا قـدرت سـنجیده      
مبناي کلیسا چیـزي جـز دروغ نیسـت.    هاي ریاکارانه و بیي لفاظیّواسطهو بهینجا شود. حقیقت در امی

قدرت است. در نتیجه قـدرت منبـع بازنمـایی    همبازشود آنچه باعث تمیز این حقیقت از دروغ میاتفاقاً
کنـد.  رود و هرچه را که بخواهد در مناسـبات زنـده و عیـان تبـدیل بـه حقیقـت مـی       حقیقت بشمار می

ي نمایشـی کـه قـدرت در    واسطهبهاشاره کند اي که اسقف در سخنان نهایی خود سعی دارد بدان جهنتی
ساز با گنجاندن طول دوساعت روایت فیلم قبل به مخاطب خود عرضه کرده است حاصلی دربرندارد. فیلم

بازنمـایی  ي میان  حقیقـت و   این سخنان درجایی که تکلیف داستان برتماشاگر روشن شده است فاصله
دهد.  ایدئولوژیک آن را نشان می

رود و درکار برسـاختن  هاي ایدئولوژیک نهاد دولت بشمار میواقع کلیسا خودش بعنوان یکی از دستگاههب
دهنـده و  نمود یا پدیدار است. و این منجر به ایجـاد شـکافی اساسـی میـان ذات مـذهب بعنـوان تعلـیم       

ي مطـامع قـدرت و   کننـده ي کارآیی آن در مقام برآوردهاسطهگر عشق و دوستی و نمود مذهب بوهدایت
کارگزار دولت گردیده است. این دقیقاً از کارکرد ایدئولوژیک مذهب برخاسته و در نتیجه آن را متعلق به 

ساحت پدیدار و نمود کرده است. 

ي ي قدرت در روسـیه بازنمایی دولت هابزي در این فیلم است. وادیم نمایندهزویاگینتسف لویاتانِ مدنظر 
دیمیتـري و همسـرش و دوسـتانش    همـراه بهاي از فیلم کولیا پس از فروپاشی کمونیسم است. درصحنه

کننـد.  هـایی خـالی شـلیک مـی    براي تفریح به سمت بطـري هاآنروند. جایی خارج از شهر به تفریح می
روند. قلاب اکتبر تا به امروز میکردن به سراغ عکس رهبران روسیه از انگرفتن و شلیکسپس براي نشانه

سـاز بـه   گیـرد گویـاي نگـاه فـیلم    ي نوین صـورت مـی  جمهور روسیهیسرئتوصیفی که از یلتسین اولین 
تعریـف قـدرت حتـی پـس از     » جمهور همیشـه مسـت روسـیه!   یسرئیلتسین «حکومت کشورش است: 

دار در سـاختار  . فساد ریشهیستی در روسیه تغییر چندانی نکرده استکمونفروپاشی حکومت مرکزگراي 
است که حتی فردي با منصب شهردار یک شهر ساحلی و چنانآندولت و همچنین نظام قضایی روسیه 

طـرف و نهـاد کلیسـا از    یـک ازقـانون  چراکهخواهی و انحصارطلبی دارد؛ کوچک مجال فراخی براي زیاده
ي نوین همـین پیونـد   ي مناسبات قدرت در روسیهروند. البته تفاوت عمدهطرف دیگر حامی او بشمار می

ي سیاسـی هـابز   یـه نظرتنگاتنگ با مذهب از طریق تعریف منافع مشـترك اسـت. مبلغـان و اشـراف در     
دهـی بـه عـرف    ی و همچنین جهـت ي تأثیرش بروي افکار عمومواسطهبهاهمیت زیادي داشتند. مذهب 

رود. البتـه چونکـه قـدرت گـرفتن     اجتماعی مکمل مناسبی براي دولت در مقام قدرت مطلقه بشمار مـی 
کـه  یمـادام هـاي دیگـر   افتـد درنتیجـه تمـام دسـتگاه    ي منفعت و خیر عمومی اتفاق میواسطهبهدولت 
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ازاینرو مبلغان مذهبی چنانچه عقایـدي  درراستاي افزایش این قدرت عمل کنند مورد تأیید هابز هستند. 
خـود  يخـود بـه شده نیستند. مذهب نزد هـابز  یرفتهپذنافی منفعت عمومی و قدرت مطلقه داشته باشند 

کنـد.  واجد اهمیت نیست، ئبلکه درکارکرد سیاسی خود و در راستاي منافع حاکمیـت اهمیـت پیـدا مـی    
هـابز اسـت. درنتیجـه محـیط و فضـاي      مـدنظر اصـول  منطبق بر واقعبهکارکرد نهاد کلیسا در این فیلم 

رود. اسقف بعنوان مبلـغ مـذهبی درکنـار    پیرامون فیلم مناسب حکمرانی دولت درمقام لویاتان بشمار می
نماینده بورژوازي حاکم بازتاب روشنی از لویاتان هستند.عنوانبهوادیم 

بیهودگیِ رنج بشر

وب و کتـاب مقـدس عهـد عتیـق دارد. درارتبـاط بـا خـود        ارجاعات مشخصی به داستان ایلویاتان فیلم 
است که در چندین جاي خود از آن سخن به میـان  توراتترین مرجع براي شناخت لویاتان اسطوره مهم

ام بـاب چهـل  کتـاب ایـوب  ین ارجاع به لویاتان در کتب عهـد عتیـق در   ترمهمآورده است. علاوه بر این  
ایمان کامـل را پیشـه کـرده و    کهآنگاهو سختی آدمی است. حتی صورت گرفته است. ایوب داستان رنج

شمار از جانب خداوند هاي بیها ومصیبتکه رنججز فرمان خدا گوش به چیزِ دیگري ندارد. ایوب درحالی
همـه رنـج و محنـت را    گذارد روي بـه خـدا کـرده و از او دلیـل ایـن     منظور آزمون الهی پشت سرمیرا به
او جز نکویی در این دنیا پیشه نگرفته و جز عبادت و اطاعت فرامین الهی نکـرده اسـت.   پرسد.  اینکهمی

همه رنج چرا؟ پاسخ خداوند به ایوب حوالت او به لویاتانِ خشـمگین و قدرتمنـد اسـت. در فـیلم     یناپس 
خداونـد  کولیا ایمان به کهیزمانکیش محلی ي مهم را از زبان پدر الکسی کشیش راستاین آیهلویاتان 

تـوان  یم ـآیا لویاتان را با قلاب و زبانش را با ریسمانی کـه فروانداختـه   "شنویم: یمکشد را به چالش می
ي ایـن آیـه چنـین    این بخشی از توصیفی است که در کتاب ایوب از لویاتان آمده اسـت. ادامـه  "؟کشید

پیمان کنـد؟  با توآیا لویاتان به تو لابه همی کند و لگام لیسد؟ آیا سخن به نرمی گویدت؟ یا « گوید: می
سؤالی که کولیا از 4»نه، همی یاد جنگ کن و بس.یا کمر به خدمتت بندد همیشه؟...دست خود بر او می

ي ظلمـی  واسـطه بـه همه رنج و محنتی کـه  یناپرسد تکرار سؤال ایوب نبی است. دربرابر پدر الکسی می
خداي مؤمنـان کجاسـت و اگـر    اصلاًآشکار بر او رفته است دیگر چه جاي سخن گفتن از ایمان به خدا؟ 

تفاوت و ساکت نشسته است؟ مگر او بر حقیقت ماجرا آگاه نیست؟ پاسخ پدر الکسی هست چرا چنین بی
صورات بشري اسـت و اینکـه   اما پاسخی مشخص و ازپیش معلوم است. ارجاع به نیرویی که مافوق تمام ت

براي کارهاي او منطق بشري توان استدلال کافی ندارد. اما کولیا در مقام ایوب نیست. کما اینکه هماننـد  
ي خود ي الهی به او بازنگشتند. کولیا خانه و کاشانهداستان ایوب سرانجام مال و فرزندان او به رسم تحفه

زندش آواره گشته است. و همه تحت تأثیر نیرویی مشخص و رسیده و فربه قتلرا ویران دیده، همسرش 
است کـه  یناآید برمیکند، اما آنچه از این آیهاي در جواب کولیا پیدا نمیکنندهمادي. الکسی پاسخ قانع

ین منشأ اداند که کس را یاراي مقابله با آن نیست. اما کولیا مینیروي شرّ نیرویی سهمگین است که هیچ

129و 128، ص 1390نژاد، هاشمی4
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ها بلکه لویاتان در مقام قـدرت و حاکمیـت اسـت. رنـج ایـوب      لویاتان خفته در اعماق اقیانوسشرارت نه 
تمامـاً اي بیش نیسـت. امـا رنـج کولیـا     شود و درنهایت افسانهي عشق به نیروي الهی توجیه میواسطهبه

جـی بیهـوده   رود. اینجاست که رنج کولیا رنو از یاد میشدهفراموشي قدرتی مشخص هادندهچرخدرزیر 
آیـد تفـاوت   ي بیهودگیِ رنج در این فیلم با آنچه از فهم رنج در ادیان ابراهیمـی بدسـت مـی   است. مقوله

بروکراتیک است. در این فضا رنج جاي خود را -ي انتزاعیبرگرفته از مدرنیتهلویاتان دارد. موقعیت فیلم 
نـوعی  هـاي دولتـی اسـت بـه    م و دسـتگاه به ستم داده است یا، به تعبیر بهتر، رنج محصول ستم آشکار د

ي اساسی در فیلم دگردیسی رنج به ستم است. اتفاقاً اگر مسأله تنها رنـج باشـد آنهـم رنجـی کـه      مسأله
ي ایـن  کـه ریشـه  منشأ آن نیرویی مافوق بشري است امید به رستگاري در پس آن نهفته است. اما زمانی

مانـد. در اینجـا نـه بـا یـک      جز بیهودگی باقی نمـی شده باشد دیگر چیزيرنج ستمی مشخص و نهادینه
شناسانه و یا الاهیاتی که با تحلیل مشخصی از سازوکار نیروهاي مادي دخیـل در وضـعیت   تفسیر هستی

ي دولـت بـا معاونـت و حمایـت     یهاند و زیر نام و سااندرکار ستم شدهشویم. نیروهایی که دستمواجه می
هم امکان تفاسـیر معناگرایانـه بـا خوانشـی اگزیستانسیالیسـتی فـراهم       کنند. هرچند باز مذهب عمل می

است.

تـان شـرور و ویرانگـر    دهد که بفهمیم همگی در بطن لویااما این بیهودگی خود را زمانی بیشتر نشان می
ي لویاتان و در پیوند آن بـا روایـات عهـد    ي گسترده بر روي اسطورهبا مطالعهنروتروپ فرايخانه داریم. 

حالا اگـر لویاتـان   «گوید: میفرايیق و سپس مذهب مسیحی تاحدي این مسأله را روشن کرده است. عت
شود کـه  به درون آن هبوط کرده است، نتیجه این مییکل دنیاي معصیت، مرگ و ملعنتی باشد که آدم

که فراي میان روایـت  جاستینهم5»میرند کنند و میشوند و زندگی میدر شکم آن متولد میآدمیبن
هـا و تمـام   ي زمـان بشـر در همـه  درواقع. کندلویاتان و روایت یونس نبی و شکم نهنگ ارتباط برقرار می

ي همـین  روایـت فـیلم خـود را برپایـه    زویاگینتسـف  ها درون شکم لویاتان سکنی گزیده اسـت.  موقعیت
پردازي و چـه در پرداخـت   حیث داستانساز چه ازقرار داده است. تمام تلاش فیلمفرايي کلیدي جمله

ي ویرانگر و شرور اسـت. تمهیـدات فرمـال مـدنظر     فرم اثر القاي فضایی برگرفته از بطن و درون اسطوره
شود بخوبی یادآور این نکته است. همچنین فضـاي درونـی اثـر    کارگردان که در ادامه به آن پرداخته می

م رفتـه اسـت تنهـا و تنهـا     شده که بر کاراکتر اصلی فـیل هي حاکمیت مطلق شرّ و ستمی نهادینواسطههب
ي اساسـی  تاریکی حاکم بر هستیِ فیلم دارد که یادآور درون و بطنِ لویاتـان اسـت. امـا نکتـه    حکایت از

اینجاست که تنها کولیا بعنوان کسی که بر او ستم رفته است در این فضا اسـیر و گرفتـار نیسـت. تعبیـر     
ساز این تعبیر از جهـان  ها را درون بطن لویاتان قرار داده است. فیلمي موقعیتمهفراي تمام آدمیان در ه

مشخصی در طراحی سکانس پایانی فـیلم خـود گنجانـده اسـت. پـس از      طوربهي بطن لویاتان را مثابهبه
ار شوند. نمایی کـه اینب ـ ها وادیم از کلیسا خارج میهاي اسقف در کلیسا، شهروندان و در رأس آنصحبت

ي دهد کلیساي جدید که گویی قرار است آبرو و اعتبار شهر باشد در همان مکان خانـه خوبی نشان میهب
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هاي خود در سابق کولیا ساخته شده است. پس از خروج جمعیت از کلیسا هریک از آنها سوار بر اتومبیل
هـاي خـود   شـهر و خانـه  رود در خطی ممتد به سـمت  که هوا رو به تاریکی میاي باریک و درحالیجاده

ومیش نزدیک غروب آفتاب نه به شـهر و  ها در ساعت گرگکنند. نماي حرکت قطاري اتومبیلحرکت می
شود. ایـن  هنگام را آغاز کرده است کات میوخروشِ شبجوشهمبازهاي ایشان بلکه به دریایی که خانه

ا و وادیـم و دیگـران و حتـی اسـقف و     سکانس نشان از این دارد که تمام مردمان این شـهر اعـم از کولی ـ  
کنند. مکـانی کـه یـادآور بطـنِ نهنـگ      کشیش و اهالی کلیسا در مکانی واحد سکنی گزیده و زندگی می

شرور و ویرانگر (لویاتان) است. 

کارکرد اسطوره و نسبت آن با فرم اثر

طرف بحـث برسـر   یکاز. ي لویاتان هستندمنطبق بر مورفولوژي اسطورهلویاتان عناصر فرمالیستی فیلم
سـربرآورده اسـت.   آنجـا ازشکل و ظاهر لویاتان است و از طرف دیگر زیستگاه و مختصات جغرافیایی که 

در ادبیات مسیحی و غرب لویاتان گاهی با هرگونه هیـولا یـا موجـود عظـیم دریـایی یکسـان انگاشـته        «
معنـی  نهنـگ بري جدیـد هـم حقیقتـاً    و در عکندمیشود. این واژه در ادبیات به نهنگ بزرگ اشاره می
که بر مغاك شده استتوصیفییاژدهاعنوانبهنیز این موجود یهوديمتأخردهد. در ادبیات و منابع می

درنتیجه هرجا تصویري از اقیـانوس و دریـا باشـد امکـان     ساکن است.هاآبهايسرچشمهبر واقیانوس
پیکـري بـوده کـه در اعمـاق دریـا زنـدگی       رود. لویاتان در ابتدا مار یا اژدهاي غـول حضور لویاتان نیز می

ي لویاتـان در کتـاب   کشد. این ترسیم باستانی از اسـطوره ی سرك میها بروي خشککرده و از زیر آبمی
رو دشـمنی  یـن ازاالجثـه تکـرار شـده و    ماري عظیمصورتبهین کتب عهد عتیق است ترمهماشعیا که از 

هاي فرمی گشته تا اینکـه در سـنت   شود. اما ظاهر لویاتان دچار چرخشناشناخته براي انسان قلمداد می
ورفولوژیک رسیده است. این موجود از قالب اژدها یا مار به ماهی بزرگ و سرانجام بـه  مسیحی به ثبات م

پیکر تبدیل شده است. لویاتان در تمام روایات از عهد باستان تا دوران مسیحیت بـا تـاریکی،   نهنگی غول
فیلم ساز در همان سکانس آغازینیلمف6»شب، بطن مادري، آب کیهانی و سرما و یخبندان مرتبط است.

آورد بازنمایی کرده است. براي ایـن کـار از   یسر برمجا محیطی را که لویاتان در آن سکنی داشته و از آن
موقعیـت خـاص   عنـوان بهشود. نمایی که شهر ساحلی مدنظر داستان را نماي معرف خاصی استفاده نمی

ري ایمـاژ در کنـار هـم    ساز بجـاي ایـن نمـاي معـرف از یکس ـ    مکان نشان دهد. بلکه فیلم-در قالب زمان
دادن مکان داسـتان یـک موقعیـت جغرافیـایی خـاص را بـه تصـویر بکشـد.         استفاده کرده تا بجاي نشان

یجه این نما برخلاف نماهاي نتدرموقعیتی که وراي زمان امکان قابلیت انطباق با اسطوره را داشته باشد. 
ي اجزاي آن شـبیه  صی ندارد و همه) مرکز مشخstablishing shotمعرف معمول در سینماي روایی (

ي معاصر ما تصاویري از برخـورد  رو قبل از معرفی شهري ساحلی در روسیهینازاهم و تکرارشونده است. 
میش سحرگاهان را شاهد هستیم. دوربین از وهاي ساحلی در گرگهاي خروشان بر صخرهسهمگین موج

دهـد.  زدن به نماهـایی بـا زوایـاي مختلـف نشـان مـی      تو از بالا این تصاویر را با کاhigh angelنمایی 
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دادن چند نمـاي مختلـف   خواند. بعد از نشانهمچون خدایی که بر شب فرمان خروج داده و روز را فرامی
کنـیم. روزي  دریا در زمان تاریکی هوا، نماهایی از دریاي آرام در صبحدم را مشاهده میوخروشجوشاز 

تابی دریا را به سکون و آرامش مبدل کـرده اسـت. اولـین نمـایی کـه از      بیکه سربرآورده و با آمدن خود
کنیم در خطی از ساحل و هنگام صبحدم است. گویی نهنـگ شـرور بـا برآمـدن صـبح      شهر مشاهده می

یقـاً منطبـق بـا روایـت     دقاسـت. نماهـاي آغـازین فـیلم     فرورفتـه دست از تقلا برداشته و به اعماق دریا 
فیلیـپ  ي العـاده آور و فوقاي است. درکنار این تصاویر موسیقی دلهرهدر نظام اسطورهسربرآوردن لویاتان 

شود تماشـاگر را بـه دنیـایی کـه در آن لویاتـان      که قبل از آغاز نمایشِ نماهاي ابتدایی شنیده میگلاس
موتیـف آهنـگ در   عنـوان بهتکرارشوندههاي کششی و کند. استفاده مستمر از نُتحاکم است دعوت می

کنـد مخاطـب را پیشـاپیش بـا     مانندي که سوت کشتی عظیمی را تداعی میکنار ملودي منقطع و سوت
کند. تـاریکی دم صـبح و دریـاي خروشـان در سـه      انگیز همراه میفضاي دریا و تاریکی و سحرگاهی وهم

ین بـار لیلیـا را مشـاهده    اي که بـراي آخـر  موقعیت فیلم تکرار شده است. شروع فیلم، پایان آن و صحنه
شـود.  اش پیدا مـی شود تا اینکه جنازهاز او خبري نمیازآنپسکنیم که تنها لب ساحل رفته است و می

شـده آغـاز هـا  این سه موقعیت  فیلم از حیث روایت اهمیت زیادي دارند. تمام چند نمایی که فیلم با آن
کت کرده، در جهتی معکوس در انتهـاي فـیلم   است و از دریاي خروشان به سمت نماهاي معرف شهر حر

شوند. در انتهاي فیلم زمـان بـه سـمت شـب حرکـت کـرده و نماهـاي پایـانی همـان نماهـاي           تکرار می
هاي موسیقی بر تصاویر نشسته و تـا  همان نتبازهمها به صخره است. خروش دریا و برخورد موجوجوش

ي شـرور یکـی شـده اسـت     د. گویی خدایی که با اسـطوره کنانتهاي تیتراژ پایانی تماشاگر را همراهی می
جاست که ابهـام آغـازین فـیلم بـا توجـه بـه       ي لویاتان را صادر کرده است. نکته اینفرمان حرکت دوباره

رسد. اما تکرار این ابهام در انتهـاي فـیلم و   نظر میکه مخاطب هنوز با داستان مواجه نشده طبیعی بهاین
تنهـا در آن  از دو ساعت همراه داستان بوده است نشان از مـوقعیتی دارد کـه نـه   تماشاگر بیش کهیزمان

تر شده اسـت. و البتـه ایـن مسـأله بـا      نزد مخاطب پررنگموردنظرزدایی صورت نگرفته بلکه فضاي ابهام
هـا و  لویاتان کماکان مسـتعد سـربرآوردن از اعمـاق آب   چراکهساز نیز سازگار است. یلمفمدنظرمحتواي 

قراري حاکمیت شرّ است. درحقیقت شرّي که در آغاز فیلم، تلفیق موسیقی و تصـاویر، نهیـب آمـدن و    بر
گیر شده و تمام ساکنین شـهر را بـه انقیـاد    تنها از بین نرفته، بلکه همهرا سرداده در انتها نهاستیلاي آن 

زویاگینتسفانتهاي فیلم، ها درخود درآورده است. جداي از  چینش نماهاي ابتدایی و تکرار معکوس آن
یماً بـا آنچـه از تصـاویر لویاتـان در کتـب      مستقعناصر مشخصی را در چند جاي فیلم قرار داده است که 

یماً تصـویر منطبـق بـر    مسـتق اي بدست آمده منطبق است. یکی از نمادهایی کـه در ایـن فـیلم    اسطوره
اسـت.  افتـاده ازکـار ولاي چنـد کشـتی   گلدهد اسکلت فرسوده و همراه باي لویاتان را نشان میاسطوره

هـا را  آسـایی هسـتند کـه دریـا آن    ي جانور دریایی غولهمچون لاشهگسستهازهمهاي ظاهر این کشتی
اي به نـام یـک کشـتی بـزرگ نیـز اطـلاق       لویاتان در برخی کتب اسطوره«است. علاوه بر اینکه زدهپس
یر لویاتان اسکلت نهنـگ بزرگـی اسـت کـه در یکـی از      مشخص از تصوکاملاًاما نماد اصلی و 7»شود.می
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شود. سکانسی که فرزند کولیا پس از مشاجره و پرخاش به لیلیا خانـه را  هاي فیلم نشان داده میسکانس
شـود. گـویی همـان نهنـگ     نشیند و به آن خیره مـی کند و در ساحل دریا رو به این اسکلت میترك می

اسـت. و  شدهرهاکند حال در ظاهري مرده کنار ساحل دریا نی میي جهنم حکمراعظیمی که بر دروازه
کند.  که او کماکان زنده است و با شرارت خویش حکمرانی میاستاین درحالی

ي محـیط و جغرافیـاي   نقش رنگ در تصاویر این فیلم مانند بسیاري از عناصـر فرمـال دیگـر بازنماینـده    
بکاررفته در فیلم فاقد درخشـش و شـفافیت معمـول    color sceneي لویاتان است. منطبق بر اسطوره

جـا  منطبق بر دنیاي تاریـک لویاتـان اسـت. همـان دنیـایی کـه لویاتـان از آن       کاملاًها رنگدرواقعاست. 
و بطـنِ  درونبرند؛ یعنی آورد. یعنی شب و تاریکی. و همچنین دنیایی که آدمیان در آن بسر میسربرمی
مـدنظر اتمسفر فیلم باید این تاریکی را به مـا منتقـل کنـد. جـداي از جغرافیـاي      رو فضا و ینازالویاتان! 

مـن، میخائیـل کریـک  یري تکنیـک رنگـی خـاص توسـط     کـارگ بـه آلود شهر ساحلی داستان و فضاي مه
ی القـا  خـوب بـه ها و تصاویر حس لازم از دنیاي رو بـه تـاریکی را   زدایی از رنگبردار فیلم، در شفافیتفیلم

هاي سیاسی اجتمـاعی امکـان تحلیـل    جداي از جنبهشدهارائهکرده است. این وجوه تکنیکال در تصاویر 
ي قرارگـرفتن  یري رنـگ در ایـن فـیلم، نحـوه    کـارگ بـه دهد. در کنار اگزیستنس از فیلم را نیز بدست می

مچنـین موقعیـت هرکـدام از    به یکدیگر و هها نسبتآنها نمایانگر وضعیت ارتباطی کاراکترها درون نما
در نماهـایی  عمـدتاً کـار  اي که وادیم شهردار فاسـد و طمـع  گونهها از حیث برتري بر دیگري است. بهآن

جـویی بـه وي   بودن مرکزیتی ناشی از اتوریتـه و برتـري  sharp focusشود که علاوه بر نشان داده می
اسـت. و یـا   out of focusگیرد در وضـعیتی  داده است. برخلاف کولیا که هرگاه در مرکز قاب قرار می

نشـان  two shotاست که دیمیتري و کولیا را در قالـب نمـایی   گرفتهقراردر بک نماهایی عمدتاًلیلیا 
یی درون قـاب  تنهـا بـه هـا  شـات لیلیـا کـه در آن   چنین نمایی را در کنار نماهاي تککهیزماندهد و می

گونه که در شود. همانداده میدستبهاز تنهایی عمیق این کاراکتر دهیم نشانی است قرار میقرارگرفته
رسـد و نماهـاي تـک شـات لیلیـا از چنـین       گاه به درك درستی از لیلیا نمیطول روایت فیلم کولیا هیچ

هـا و  منطقی سربرآورده اسـت. چیـنش نماهـاي دوتـایی در کنـار نماهـاي تـک شـات نشـان از ارتبـاط          
هـایی  sharp focusین نماهـا همـان   تـر مهمد. اما از حیث انطباق با اسطوره هاي دائم فیلم دارگسست

ایی که نمایانگر اقتدار شرّ است.شود. نماهاست که از وادیم نشان داده می

منابع:

ي حسین بشیریه، تهران: نشر نی، ترجمهلویاتان) 1380هابز، توماس(

هرمس، تهران: نشر کتاب ایوب)، 1390نژاد، قاسم (هاشمی
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لویاتاني فرد/شهروند در مقامِ بخشی از پیکره
روزبه آقاجري

خواهـد مـی ) سـرگی وادیم(پریبرِژنیساحلیشهرظاهر داستانی سرراست دارد. شهرداربهلویاتان فیلمِ 
به چنگ آورد؛ روایت مکررِ ایسـتادگیِ شـهروندي تنهـا و    زوربه نام نیکولا را بهشهروندييخانهوزمین

هـا یعنـی دادگسـتري و کلیسـا.     وارِ آنآسايِ دولتی و البته پشتیبانانِ انـدام پناه در برابرِ نهادهاي غولبی
ي رواییِ این فـیلم  شدنِ مقاومت و توان فرد در برابرِ آن قدرت عظیم کلِ پیکرهشکستهخردشدن و درهم

تمامی آشکار است. ي هابزيِ دولت بهد. پیوند میانِ این روایت و نظریهسازرا می

گیـرد کـه اساسـی انـد.     هایی از فیلم را نادیده مـی هایی و نکتهاما چنین روایت و برداشتی از فیلم، لحظه
م را در بـر  تواند کلیت فیلپناه با قدرت لویاتانیِ دولت نمیچنین برداشتی از تقابلِ حماسی فرد تنهاي بی

منـد و تـاریخی   کننده است. تقابلِ بالا، تقابلی آشـنا اسـت امـا وضـعیت    توان گفت، گمراهگیرد و حتا می
که واقعی باشد، شماتیک و تحلیلی است. چنین تقابلی، هم شـهروند و هـم دولـت را    نیست و بیش از آن

کند. از یـک  شان تهی میا از واقعیتها ردهد و آنشان قرار میچونان دو نیرويِ متضاد بیرون از وضعیت
وطویلی به دیده را داریم و از سوي دیگر، دستگاه عظیم و عریضپناه و ستمطلب و بیسو، شهروندي حق
لویاتانِ خواهم نشان دهم که چنین تقابلی حتا بنا به روایت فیلم کاذب اسـت.  جا مینام دولت را. در این

ي آشکارِ بالایی دارد.یهزویاگینتسف چیزي بیشتر از آن لا

) یعنی وضعیت جنگ و نزاعِ دائمی بود که state of natureهابز دقیقاً براي اجتناب از وضعِ طبیعی (
کنـد، تـا او،   اي لویاتانی دارد. فرد، قدرت خود را به او تفـویض مـی  از دولتی فراگیر سخن گفت که پیکره

ورش علیه چنین دولتی را از فرد سلب کرد. اما چرا؟ نظم را برقرار کند. هابز برخلاف لاك، حقِ ش
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اش را به این دولت تفویض کرده اسـت  . فرد/شهروند، خودش، قدرت1پاسخ به این پرسش دو وجه دارد: 
ي این دو وجه بیشتر خواهم گفـت  ي لویاتان است. درباره. فرد/شهروند، خود، جزئی از پیکره2رو، و ازاین

دهنـد کـه   روشـنی نشـان مـی   جا بگویم که این دو وجه بهنشان خواهم داد اما همینو رد آن را در فیلم 
ي حماسیِ تقابلِ فرد/شهروند و دولت لویاتـانی را دور انـداخت. آن لویاتـان    بیش از هر چیز، باید اسطوره

یاتـانی  کرد، مرده است و مـا بـا فرد/شـهروند و لو   (نهنگ)ي که قدرتی تام در برابرِ فرد/شهروند اعمال می
روییم.  نوین روبه

براي درك بهتر وجه اول باید پا در واقعیت امروزِ روسیه بگذاریم. دولت یلتسین که از خاکسـترِ شـوروي   
هـا را بـر   سر بر آورد، چنان حقارت، ناتوانی و ناکارآمدي را بـه نمـایش گذاشـت کـه خیلـی زود واکـنش      

سیاسـی و ناکارآمـدي و   ومـرجِ ي پاگرفتنِ مافیاها، فروپاشـیدگی و هـرج  ي یلتسینی، دورهانگیخت. دوره
ي پـوتینی از قلـبِ فضـاحت و نـاتوانیِ دولـت      عیار. روسـیه فساد اقتصادي بود؛ یک وضعیت طبیعیِ تمام

دارِ اقتـدارِ شـوروي و هـم دولتـی متعلـق بـه       شکلی خـود را هـم میـراث   یلتسین بیرون آمد و کوشید به
خود را به دست دولت پوتین سـپردند، چـرا   آسودگیگرا جا بزند. مردمِ روسیه بهو ملی» جنگ سرد«پسا

که هم تا حد زیادي امنیت را برقرار کرده بود، هم غارت آشکار را به فساد پنهان تبدیل کرده بـود و هـم   
ها بود که فرد/شـهروند  رفته را تا حد زیادي باز آورده بود. در پیِ ایناعتبار و اقتدارِ ملی و میهنیِ ازدست

د را به دولت پوتین وا گذاشت. دولت پوتین، شأنی لویاتانی پیدا کرد و اقتدارش بارها و روسیه، قدرت خو
هاي پیاپی توسط فرد/شهروندانِ روسیه تأیید شد.  بارها در انتخابات

ترِ خود بـر ایـن   هاي ژرفدر لایهلویاتان توانیم به فیلم بر گردیم و به وجه دوم بپردازیم. فیلمِ اکنون می
خواهنـد از حـقِ خـود در برابـرِ نهادهـاي      ي کسانی که میگذارد که نیکولا و همهمهم دست میواقعیت

، اهمیتـی  ي لویاتان انـد. ایـن گـزاره   شان دفاع کنند، خود بخشی از پیکرهدروپیکرِ دولتی و پشتیبانانبی
نیکـولا، ایـن فرد/شـهروند    بنیادي دارد. هم از نظرِ تاریخی آنچنان که نشان دادیم، و هم در روایت فیلم، 

ي لویاتانی خواهند او را در نبرد علیه شهردارِ فاسد یاري دهند، بخشی از پیکرهروس و اطرافیانش که می
خواهد نیکـولا  اي بهتر به کار ببریم، میخواهد نیکولا را در خود ببلعد و اگر استعارههستند که اکنون می

است، به بیرون بیفکند.  اي که نوبتش در رسیدهرا چونان زائده

ي قـدیمی مـردانِ   اش بازتابِ اقتـدار مردسـالارانه  دهد، رفتارش در خانوادهنیکولا، به رئیس پلیس باج می
کند که پا از مرزهاي قـانون فراتـر نگـذارد امـا     اش استفاده میروس است، دیمیتريِ وکیل از تمامِ انرژي

خـواب بکشـاند و بعـد از او بخواهـد کـه فـرار کننـد، لیلیـا         گرا هست که زنِ نیکولا را به رختآنقدر عمل
دار تن داده، به اقتدارِ فرزند پسر و بـه اقتـدارِ شـوهرش تـن داده     طور که به روزمرگی یک زنِ خانههمان

رود اما آنقدر شجاعت ندارد که بـا او فـرار کنـد، و رومـا کـه رونوشـت       است و به رختخوابِ دیمیتري می
اش مرده است و ي لویاتانی هستند که به معناي قدیمولا است. همه بخشی از پیکرهخشنی از پدرش نیک

ها منتشر شده است. ي آنتر این است که بگوییم، در وجود همهاش در ساحل افتاده اما دقیقاسکلت
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ي حکـم، هـم   ههاي مهم فیلم، صحنه تندخوانیِ حکم در دادگـاه اسـت. گویـا هـم خواننـد     یکی از صحنه
رو است. کـافی  کلمات و مفاهیم روبه» بیهودگیِ تامِ«داند با ي فیلم میحوصله و هم بینندهوندگانِ بیشن

رسد. چـه  معنی به نظر میدرآمدي بیاست بدانیم که خط آخر حکم چیست، باقیِ کلمات آن شبیه پیش
شـود و  چـه محاکمـه مـی   داند براي ي کافکا شبیه است. فرد حتا نمیمحاکمهاي به بسیار چنین صحنه

ودستگاه معناباخته است که عملاً نیکولا، دیمیتري و لیلیـا در سـکوت مطلـق راه    چیزِ این دمقدر همهآن
شود؛ اگـر اولـی   معنا در دادگاه تکرار میروند. در آخر هم بار دیگرِ همین تعلیقِ بیکشند و میخود را می

اش بـود، دومـی بـراي تصـاحبِ خـود      بیرونیِ سوبژکتیویتهبراي تصاحبِ خانه و ملک نیکولا یعنی تحققِ 
همین سوبژکتیویته است. 

توان با قواعد لویاتان و ابزارهایی کـه او در  دهد که نمیاز این نظر اهمیت دارد که نشان میلویاتان فیلمِ 
مـان  بگذاریم، او دسـت که بتوانیم پا به مبارزه با او دهد، با او جنگید چراکه پیش از آناختیارمان قرار می

جـایی اسـت کـه    چیزمان را در اختیار او قرار داده ایم. این، آنرا خوانده است چراکه ما پیش از این، همه
دهـد.  اش از دست میاش و ناتوانیِ فرديچیزش را در راه توهمفرد/شهروند امیدوار به قانونِ لویاتان، همه

تـر بگـوییم، بایـد از شـکلی     مـبهم انـد. اگـر بخـواهیم دقیـق     مفـاهیمی » ناتوانیِ فردي«و » توهم«البته 
حرف بزنیم، چه قانونِ زمینیِ لویاتان، چه قانونِ آسمانی کلیسـا. ایـن دو   » بینیِ معطوف به قانونخوش«
هـا سـپرده   که فرد/شهروند پیشاپیش اختیـارِ خـود را بـه آن   شوند مگر اینجاري و متحقق نمی» قانون«

گیرد اما دیمیتري خود را هنگامی که بـا  بین، کمک مییتري، وکیلِ جویايِ نامِ خوشباشد. نیکولا از دیم
رود (او بازد بلکه پیش از آن، اساساً در نقـشِ بازنـده پـیش مـی    شود، نمیرو میقدرت عریان شهردار روبه

یشـاپیش بـه قـانونِ    که مـدارکی از فسـاد شـهردار دارد). او پ   داند دادگاه اول را باخته اند، به رغمِ اینمی
لویاتان خود را باخته است. 

ي لویاتان ایم، آیـا راهـی   وبیش بخشی از پیکرهي ما کمچیز و همهماند: اگر همهاما یک پرسشِ دیگر می
تـوان پاسـخی بـراي ایـن پرسـش پیـدا کـرد. بـراي         زویاگینتسف نمیلویاتانِ به بیرون وجود دارد؟ در 

تمامی بـه بخشـی از لویاتـان بـدل شـده انـد و (جـز        مراهانش که خود بهفرد/شهروندي مانند نیکولا و ه
خـود را بـا قـانونِ لویاتـان تعریـف      ») هایشان را باید بردارندمردم چنگک«هایی در ذهنِ نیکولا که جرقه

دادنِ نیکولا، برگشت دیمیتري به مسـکو و خودکشـی لیلیـا)،    هایی براي گریزِ فردي (تنکنند، جز راهمی
شود.او در شکمِ نهنگ زندانی میبراي یافتنِ راهی به بیرون وجود ندارد.امکانی
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لویاتان کیست؟
یگانه خویی

که بـه نظـر قـرار اسـت از     عنوانی . را بر خود دارد» لویاتان«ي آندري زویاگینتسف عنوانِ آخرین ساخته
ي اش به تجربـه با نامگذاري فیلمزویاگینتسف . نما را براي بیننده بازي کندهمان ابتداي فیلم نقش قطب

خـط  . خوانـد او را به گرفتن رد لویاتان در مسـیر داسـتان فـرا مـی    : دهدشناختی بیننده جهت میزیبایی
ي خواهـد زمـین و خانـه   مـی ) وادیـم سـرگییچ  (شهردار شهر ساحلی پریبرِژنی : اصلی داستان ساده است

اش را بـه ثمـن بخـس بـه     او را وادار کند کـه دارایـی  زور تصاحب کند،را به) اختصار کولیابه(شهروندي 
و مذهب که در یک سو فاعلیـت فاعـل زورگـو را شـکل     ي قدرتتنیدهساختار درهم. شهردار واگذار کند

جایی در همـان ابتـداي فـیلم وادیـم     . کندي دیگر دعوا را پیشاپیش از او سلب میدهد، فاعلیت سویهمی
در اوج مکالمـه  . شـود اي وارد ملک کولیـا مـی  شاخ و شانه کشیدنِ مستانهدر تاریکی شب براي سرگییچ

گویـد کـه او نـه    کشد و در جملاتی نمـادین خطـاب بـه او مـی    اش را به رخ کولیا میجایی قدرت مطلق
کلام درشت شهردار که در ابتـداي فـیلم بیشـتر بـه     . داشتگاه حقی داشته و نه هرگز حقی خواهدهیچ

. کنـد ماند، حقیقت خود را تا به انتهاي فیلم تمام و کمال بر بیننـده عیـان مـی   اي میانهگویی مستگزافه
شهردار به عنوان قدرت اجرایـی شـهر روي   ! چونان که گویی تمام داستان مسیر اثبات همین جمله است

ان مـذهبی  بینیم که با سرکند و در همان ابتداي فیلم میقضات، دادسراي محلی و پلیس اعمال نفوذ می
اش براي انتخابـات آینـده   در اولین دیدارش با اسقف در رستوران دیر از نگرانی. ي نزدیکی داردهم رابطه

کند که قدرت همه از خداست و تا زمانی کـه خـدا چیـزي را بخواهـد،     اسقف تاکید می. شودصحبت می
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خواهد و تاکید بر این که چه خدا مینیازي به نگرانی نیست؛ در برابر اصرار شهردار به دانستن این که آیا
این حمایت معنوي ...». خواهدخواهد، میمی: «گویدداند، تسلیم شده و میکسی بهتر از اسقف این را می

موجودي : کندخوبی کامل میگونه را بهکه چند بار در سراسر فیلم شاهدش هستیم، تصویر دولت لویاتان
نسوي آبراهـام بـوس بـراي طـرح داخـل جلـد اولـین ویراسـت         درست شبیه اچینگ معروف هنرمند فرا

ي مردم، تاج حکمروایـی بـر سـر،    آسا با سري انسانی، بدنی متشکل از همهاي غولهابز؛ پیکره» لویاتان«
!شمشیري در یک دست و عصاي پاپ در دست دیگر

بـه بیـان   . لطه گرفتـه ي شئون زندگی فرد  را تحت س ـاست، دولتی که همههابز دولت مطلقه» لویاتانِ«
ها براي بقاي خود و براي این که با یکدیگر وارد جنگ نشوند، به یـک نیـروي بازدارنـده نیـاز     هابز انسان

کـه در نگـاه هـابز محصـول خـرد هسـتند و       …قوانین طبیعی از جمله عدالت، برابري، فروتنی و . دارند
شـان بـه تـرس از    ، بـراي برقـراري  »نديپس ـبا دیگران چنان کن که بر خود می«ي عقلیِ محصول قاعده

هـا بـدون   میثـاق : «نـد هـاي طبیعـی بشـر   سها همه در تقابل با هوقدرتی بیرونی نیاز دارند؛ زیرا که این
راه حل هـابز بـراي اجتنـاب از    8.»شمشیر تنها کلماتی هستند و هیچ توانی براي ایمن کردن بشر ندارند

ي خـود و  وضعیت جنگ همه با همه این است که افراد طبیعی همه در پیمـانی اتحـادآفرین، حـق اداره   
این فرد مصنوعی همان دولـت  . محافظت از خود را به فردي مصنوعی یا به اجتماعی از افراد واگذار کنند

کنـد  اش مـی تشـبیه » خدایی میرا«یا » ی عظیملویاتان«) است که هابز به common-wealthهابزي (
لویاتـان  9.سازدپذیر میکند و زندگی در صلح و سازش را امکاني خداي نامیرا از ما دفاع میکه در سایه

آمیز و گیرد، افرادي که در تعهدي متقابل به یکدیگر و براي زندگی صلحاما قدرتش را از افراد طبیعی می
او بـه ایـن معنـا قـدرت     . انـد شان در دفاع از خود را به لویاتان واگذار کـرده یتضمین بقایشان، حق طبیع

حـق انتخـاب   ي تام تنها حقـوق نـاچیزي چـون   و این سلطه. اش هستندمطلقه است و همه تحت سلطه
تفکیک قوایی . خوراك و پوشاك و محل سکونت و آموزش فرزندان را براي شهروندان باقی گذاشته است

گذار و قاضی همه در یک پیکرند و تعیین قـوانین شـهروندي، حقـوق مالکیـت و     قانون. ستهم در کار نی
شان البته راي واگذاري حقوققرارداد شهروندان ب. ها همه در انحصار لویاتان استعدالتیرسیدگی به بی

ا چنـین  شـکلی نـامیرا اسـت و آی ـ   اش خود بـه طور است که لویاتان با همه میراییناپذیر است و اینفسخ
نیست؟10»ریزي حشرات فسادتخم«قدرتی مستعدترین نقطه براي 

تنهـا بقـاي   جا نـه لویاتانی که در این. چه در فیلم شاهدیم، تبدیل ساختار دولت به قدرتی مطلقه استآن
کـه فـرد مجبـور    گسـیخته قدرتی لجام. کند، بلکه خود تهدیدي براي این بقاستشهروند را تضمین نمی

8 Hobbes, Thomas. Leviathan (Revised Student Edition). Ed. by Richard Tuck. Cambridge University
Press 1996, S. 117.

9 cf. ibid., S. 120.

.، فروغ فرخزاد»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«از دفتر »ماندتنها صداست که می«اشاره به خطی از شعر 10
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برش از خود دفاع کند، دفاعی که خود محکوم به نابودي است چـون از ایـن قـدرت تنهـا بـه      است در برا
ي کشدار و درخشان از صحن دادگـاه در اوایـل و اواخـر سـیر صـد و      دو صحنه. شود پناه بردخودش می
اولی قرائت حکم دادگاه فرجام که ادعاي : اي فیلم، نمایش سمبلیک خوبی از وضعیت هستندچهل دقیقه

کند و آخـرین ذرات  کند و دومی که به زندان محکومش میگرفتن مایملکش را رد میکولیا براي بازپس
حرکـت از اتـاقی   در هر دو صحنه شـاهد نمـایی طـولانی و کـم    . مکداش را به درون میحیات شهروندي

اسـتناد بـه   آن که صدایی از احدي در بیاید، حکمی طولانی با چنـدین و چنـد  ایم که در آن، بیکوچک
روزن و هـایی بـی  صـحنه . شـود بندهاي مختلف قانون روسیه فدرال با لحنی تند و یکنواخت خوانده مـی 

سـاختار قـدرت   . انـد روسـیه زنـدگی شـهروندي  نفوذناپذیر که خود نمایشی درخشان از وضعیت محتـوم 
ها مرده باشد، همـان کـه   لکه باید پشت سا11نهنگیي هابزي که باید به تاریخ سپرده شده باشد، مطلقه

چنان زنده است؛ آن هم نه فقط زدگی ما همرغم شگفتکنند، بههایش در ساحل خودنمایی میاستخوان
ي خودکشـی،  اش برابرِ چشمان تهی از حیات لیلیا (معشوق کولیا) در آستانهدر حضور تهدیدآمیز دریایی

.ر هیأت شهردار شهرِ فیلم زویاگینتسفي ما و دکه حی و حاضر در ساحل، میان زندگی روزمره

نویسد و از ارجاع اسمی او بـه کتـاب   می» لویاتان«باز هم از » هااز کیفرها و پاداش«هابز در انتهاي فصلِ 
نامـد و  مـی » پادشاه غرور«آفریند و او را جایی که خداوند قدرت عظیم لویاتان را می. ایوب در عهد عتیق

کتاب ایوب خداونـد خطـاب بـه ایـوب     41در آیه12.او قابل مقایسه نیستگوید چیزي روي زمین بامی
آیا او نزد تو تضـرع  [...] آیا لویاتان را با قلاّب توانی کشید؟ یا زبانش را با ریسمان توانی فشرد؟ : «گویدمی

بنـدگی  زیاد خواهد نمود؟ یا سخنان ملایم به تو خواهد گفت؟ آیا با تو عهد خواهد بسـت یـا او را بـراي    
هـاي  هـا مملـو تـوانی کـرد؟ یـا سـرش را بـا خطـّاف        آیا پوسـت او را بـا نیـزه   [...] دایمی خواهی گرفت؟

. اینک امید بـه او باطـل اسـت   . گیران؟ اگر دست خود را بر او بگذاري جنگ را به یاد خواهی داشتماهی
پـس  . کـه او را برانگیزانـد  قدر متهور نیست شود؟ کسی اینآیا از رویتش نیز آدمی به روي درافکنده نمی

همچنـان کـه   14شود،لویاتان سرآخر به دست خداوند نابود می13[...]»کیست که در حضور من بایستد؟ 
و 15کنـد؛ اش برکت و عمر طولانی عطـا مـی  بخشد و به زندگیایوب را نیز خداوند از امتحانات رهایی می

کند که رنـج از تـوانش فراتـر    تعریف میاین درست همان داستانی است که کشیش محلی براي کولیایی 

.  است» نهنگ«معناي ي لویاتان در عبري مدرن بهواژه11

12 cf. Hobbes, S. 221.

.643. ، ص2007، انتشارات ایلام، انگلستان )قدیمترجمه (کتاب مقدس 13

تو به قوت خـود دریـا را منشـق سـاختی و سـرهاي      : «... خوانیم کهمی» دعا براي نجات قوم«کتاب مزامیر در 74در آیه14
.688. ص؛ کتاب مقدس،...»ايسرهاي لویاتان را کوفته، و او را خوراك صحرانشینان گردانیده. ها شکستینهنگان را در آب

.645. کتاب مقدس، ص15
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کشـیش در برابـر سـوال    . اش را پایین بیاوردي هوشیاريتواند در ابري از ودکا درجهرفته و حالا فقط می
کنـد و در  تان کجاست، به عدم شرکت کولیا در مراسم کلیسـا اشـاره مـی   کولیا که پس خداي بخشاینده

ي داند و از مسیرهاي رازگونهگوید که نمیکرد، میتغییر میبرابر طعن کولیا که آیا در آن صورت چیزي
هایی را خطاب به کولیـا  کتاب ایوب بخش41گوید و کمی بعدتر کشیش از آیه حرکت خداوند سخن می

اندیشـیده  پرسیده و به این میگوید که ایوب مثل کولیا بوده و درباره معناي زندگی میکند و مینقل می
زنـد و  خدا با ایـوب حـرف مـی   . شود؛ چه خبر است؟ او که گناهکار بزرگی نبودهزات میکه چرا دارد مجا
شـود و برکـت بـه    گذارد، تسـلیم امـر خـدا مـی    اش سر میجاست که ایوب به سرنوشتپایان امتحان آن

در دنیـاي پسـامتافیزیکی   . ي پریـان اسـت  داستان اما در چشم کولیا شبیه افسانه. گردداش بازمیزندگی
. جهـان فـرا خواهـد رسـید    اي از جهانی فراتر از ایـن دهندهمان نه امتحانی در کار است و نه نجاتونیکن

رنج فرد در . م ساختارهاي اجتماعی استستم چیزي از جنس امتحان الهی نیست، بلکه محصول مستقی
رسـد  وقتی به اوج میو این ناتوانی . ي مدرن استاش در برابر پیچیدگی بوروکراتیک جامعهدرك ناتوانی

ي نمونـه . بنـدد هاي پاسخگوي موجود در همان بوروکراسی را به روي شهروند میکه فساد، محدود کانال
ایـن  …ي پلـیس، دادسـرا و   در میـان اداره اش دربهکولیا و وکیلاست که هاییاش در فیلم صحنهعیان

کس پاسـخگو نیسـت و   هیچ. جایی ثبت کنندشان را آن که بتوانند شکایتروند، بیطرف و آن طرف می
هـا هسـتند   ، این لویاتـان »مرگ خدا«جهانیِ ما پس از در زندگی این! این یعنی خود ناگزیري، خود ستم

ي ـ اقتصـادي جامعـه  سـاختارهاي سیاسـی  هـیچ مـانعی از مسـیل   بـی سـتم . کننـد که خداوندي مـی 
هاي زمینی تا منتهاي توان خود کشد. ایوبدر خود میشود و ما را، سیلی میشودبوروکراتیک جاري می

خود در هیأت آزمونی متبلور و به آرامش و رحمتی گشوده شـود.  شان در اوجبرند، بی آن که رنجرنج می
ها هم که مانند اسقف فـیلم بـر   شوند... آنشان از هم گسیخته میها سرآخر جایی در مرز کشسانیرشته

16.اندایستاده» اشدشمنان«کنند، به پشتیبانی لویاتان در برابر ها را میسمانروي زمین نمایندگی آ

میل به آزاديمقاومت و 

ي دادگاه فرجام در ابتداي فیلم، در دیالوگی که بین کولیا و دیمـا، رفیـق کولیـا از دوران    در مسیر جلسه
اش یـاري  در مسیر احقاق حقخدمت ارتش که اکنون جزو کانون وکلاي مسکوست و قرار است کولیا را 

شـگفتی  در ادامـه بـه  . کنـد ب و فسـادش اشـاره مـی   .گ.گیرد، کولیا به سوابق شهردار در کـا کند، درمی
کسـی قـرار اسـت او را بـه زنـدان      چـه : «پاسخ امـا روشـن اسـت   . پرسد که پس چرا به زندان نیفتادهمی

که پس از ملاقات شهردار و  دیما در مقام وکیل کولیـا و لمـس حضـور تهدیـدي     (اسقف در یکی از دیدارهایش با شهردار 16
همچنـین  . کندگوید که خود را جمع کند، که دشمن همیشه در حرکت است و علیه او کار میبه او می) بالقوه از جانب اوست

ي نفوذ خود دارد، باید مسایل کوچـک  کند بر این که قدرت همه از خداست و اگر شهردار قدرت را در دایرهاي میدوبارهتاکید 
سـخنانی کـه انگـار    . پنـدارد چون در غیر این صورت دشمن او را ضعیف می. را خودش حل کند و تقاضاي کمک نداشته باشد

جا از قرار همـان  که این» اشدشمنان«دهد و او را به اعمال قدرت در برابر موقعیت قدرتمند شهردار را همیشه موجه جلوه می
.کندشهروندان تحت قدرت او هستند، ترغیب می
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کند و با ایـن همـه   هاي کلیسا اشاره میحمایتدیما در این میان با اشاره به آسمان تلویحاً به» بیاندازد؟
در برابر شهردار کارایی خواهد داشت و بعد بایـد  » محرك و پاسخ به محرك«دهد که قانونِ امیدواري می

: آفرینـد صبر کند تا مرگش برسد یا یکی مثل خودش ببلعدش؛ و کولیا در ادامه تصویري غیرمنفعل مـی 
کسـی بـراي   «اما دیما بـر ایـن بـاور اسـت کـه دیگـر       ». شان بروندايهسراغ چنگک] دهقانان[یا مردم «

اي جامعـه : کنـد خوبی وضعیت را ترسیم میاین دیالوگ ساده به».  ها باقی نمانده استبرافراشتن چنگک
دیما که وکیل حقوقی است و به قول حتا. ي اعتراض و مقاومت در برابر ستم مرده استکه در آن روحیه

مـدار محلـی   سیاسـت طلبـی هـا در برابـر قـدرت   ي فکـت اعتقاد دارد، بـه پشـتوانه  » هافکت«خودش به 
کـاري  . او نه به ایستادگی قهرمانانه باوري دارد و نه اعتمادي دارد به کارایی مسیرهاي قانونی. ایستدنمی

دهـد، نـه   مـی آوري کـرده، انجـام   برانگیز شهردار جمعهایی که از سوابق رسواییکه او در نهایت با فکت
ها براي ترسـاندن و مجـاب کـردن وادیـم سـرگییچ بـه       ها در محضر قانون، که توسل به آناستناد به آن

دیمـا  . رودپیش میاین فرایند خود در نمایشی از قدرت. پرداخت پول بیشتر از چارچوبی فراقانونی است
» هـایش فکـت «ر حاضر شود  بـه ي پارلمان متصل کند تا شهرداهم باید خودش را به کوستروف نماینده

وضـعیت  «موقعیـت تفـاوتی بـا    . تنها روشِ کارگر، تهدید، ارعاب و نمـایش قـدرت اسـت   . نگاهی بیندازد
همان وضعیت جنگ همه با همه است و آشکار است کـه حضـور لویاتـان بـه     . فرضی هابز ندارد» طبیعی

طور است کـه  ش اصلی نزاع است و اینلویاتان خود بخ. ترین کمکی نکرده استکنترل روند نزاع کوچک
کند و لاف و گزافـی  گیرد تا ببیند دیما را چه کسی پشتیبانی میشهردار هم تمام نفوذ خود را به کار می

تر این است که شـهردار حـرف   و البته از همه مهم. اش آسان استاگر در بین بوده باشد، کشف و جبران
در ! ي قـدرت از خداونـد اسـت   وي ظاهر شود و بداند که همـه ق» دشمن«اسقف را جدي بگیرد، در برابر 

اش، مقاومتی مرور از مقاومت در برابر پایمال شدن حقرسد که ببینیم چرا کولیا بهجا به نظر مهم میاین
داد، بـاز  خـواهی و درخواسـت وکالـت از رفیـق قـدیمی خـود را نشـان مـی        که در ابتداي فیلم در فرجام

تـوان سـراغ   ي آشیلی در لویاتان نمیو همه تاثیر حضور دولت مطلقه است؟ آیا پاشنهآیا همه. نشیندمی
گذارد؟  هایی در اختیار بیننده میکرد؟ زویاگینتسف چه سرنخ

کولیـا بـراي مثـال بـه بیـان      . هایی براي درك بهتر شرایط نهفته باشددر نگاهی به پرسوناژها شاید نشانه
همـین صـفات او را در   . ناپـذیر اسـت  بینـی بوده، آدمی پرحرارت و پیشاش دیما که رفیق دوران خدمت
دهـد؛ طـوري کـه در ابتـداي فـیلم مایـل نیسـت        بین، اعتمادناپذیر جلوه میچشم دیماي خشک و واقع

کولیـا در مقابـل بـه دیمـا     . آوري کرده، به کولیا نشان دهداي را که از سوابق وادیم سرگییچ جمعپرونده
دیمـا  . انجامـد شود و به خشونت رفتـاري کولیـا مـی   ي دیگري نقض میعتمادي که در لایها. اعتماد دارد

اي سر هم کرده، مسـتقیماً  ي قطور و نابودکنندهبا آن که معتقد است پرونده. گري استالبته اهل معامله
کنـد از  بلکه سـعی مـی  . اندازداش به جریان نمیکشد یا پرونده را از کانال قانونیها نمیرسانهماجرا را به

عبـارتی فسـاد موجـود را بـه رسـمیت      به. راهی که الفبایش براي شهردار قابل فهم باشد، با او حرف بزند
جهـانی را  او کـه نقـش نـاجی ایـن    . کند با دور زدن قانون منافع موکلش را تامین کندشناخته، تلاش می

قـانونی شـهردار   رها و برملا کردن فساد و بیکند، قصد زیر سوال بردن ساختابراي ایوبِ داستان بازي می
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ارز آن بـه  صرفاً قرار است وضعیت را با کمترین هزینه به وضعیت قبل برگرداند یا مـوقعیتی هـم  . را ندارد
اي که بـین او در مقـام   این میان اما رابطه. جا شده باشدوجود بیاورد، بی آن که در ظاهر امر چیزي جابه

. زنـد گیرد، دینامیک روابط را بـه هـم مـی   و لیلیا که معشوق کولیاست شکل میرفیق مورد اعتماد کولیا
دارد، بستر جاري امور را تغییـر  ها روا میگسلد و خشونتی که کولیا به هر دوي آناعتماد اولیه از هم می

مـاجرا  کنـد شود و سعی میسر قرار با شهردار حاضر می. کنددیما اما شهر را بلافاصله ترك نمی. دهدمی
خشـونتی کـه دیمـا    : نمایـد دلانه میباوري که ساده. شکلی ختم به خیر کندرا احتمالاً از دید خودش به

چینـد، بـراي دیمـا    اش میاي که شهردار براي تفهیم قدرتبیند و صحنهمتعاقب آن از طرف شهردار می
ي گیـرد کـه اگـر لایـه    این پرسش اما در ذهن بیننـده شـکل مـی   . گذاردراهی جز ترك صحنه باقی نمی

مانـد و آیـا   شکست، آیا کماکان توانی و البته دلیلی براي مقاومت باقی نمیاعتماد میان دیما و کولیا نمی
ي دیما دنبال کردن ماجرا را انتظار داشت؟شد از خونسردي عملگرایانهنمی

یگـر پرسـوناژها بسـیار نـاچیز     اش در قیاس بـا د گفتنهاي سخنبینیم که زماناز سوي دیگر لیلیا را می
زمینه است و شکلی همراه یا در پسحضورش همیشه بهآید.شکسته به چشم میاست. او موجودي درهم

کنـد ـ   بینیم ـ کنشی که البته به تخریب روند مثبت جاري کمک مـی  قدرتمندي که از او میتنها کنش
شان از حضور و کولیا را براي ثبت شکایتهایی که دیما جز آن در صحنه. اش به سمت دیما استحرکت

علاقگی خـود را از درگیـر شـدن    روشنی بیکند، بهي شهردار در ملک کولیا همراهی میغیرقانونی شبانه
تـري  ناگزیري و ناامیدي او به نظر ساختار پیچیده. کندبیشتر در ماجرا و ترس خود را از نابودي بیان می

اش در کنـار رومـن   رسـد، زنـدگی  که متقابل به نظر نمـی اي عاشقانهابطهاش در ردارد؛ نفسِ باقی ماندن
کنـی و  پـاك ي ماهیاش در کارخانهاي به او ندارد، کارگريکه علاقه) ي کولیاچهارده سالهفرزند سیزده(

ا بـراي  با این همه در برابر پیشنهاد دیم. اندهایی از این ناگزیرياش به سمت دیما همه نشانهالبته حرکت
هایی کوچک که زدنکه انگار هیچ تصوري از نجات جز گریزچنان. کندزده برخورد میهمراهی با او بهت

تصـویري از رسـتگاري و سـعادت    گـویی  . گنجـد اش نمـی ي همان فلاکت را ممکن کند، در مخیلهادامه
اي کـه در  ولیـا ـ صـحنه   اي از فوران عشـق ک ي صحنهجهانی در سر ندارد؛ و چنین است که در ادامهاین
ماند ـ و مواجهه با واکنش تند رومـن کـه لیلیـا را مسـوول خـراب       اش بیشتر به تجاوز میطرفه بودنیک

اش به سمت نیستی ـ یا شاید بتوان گفت به سـمت جسـتن سـعادت     داند، مسیر ذهنچیز میشدن همه
هاي امید به احقاق حق و تـداوم  بارقهشود که طور میو این. شوددر وراي مرزهاي این جهان ـ هموار می 

هاي قدرت و خشونتی کـه  زندگی که در ابتداي فیلم هنوز حضور دارند، در پیشروي داستان از میان لایه
هـا و در غیـابِ   هـا و اعتمادشـکنی  اعتمـادي بـی دارند، درها نسبت به هم روا میبخشی از آن را خود آدم

ي شـهروندان بـا دولـت سـرانجامِ خاصـی      مبارزه. شوندمت محو میي آزادي و میل راستینی به مقاوایده
خـود مـردم بـا    داخلـی و لایزال دولت که در نـزاع گونهاش را نه در قدرت لویاتانندارد و بخشی از علّت

یکدیگر باید جست، در خشـونتی کـه در خـانواده و در مناسـبات اجتمـاعی مـردم در جریـان اسـت، در         
و آیـا  . کنـد اي بـالاتر نـاممکن مـی   ري مردم که مقاومت در برابـر دولـت را در لایـه   ساختاهاي دروننزاع
اخلاقی زنـدگی شـهروندي دیـد؟ سـاختار لـرزان      ـتوان حضور لویاتان را انعکاسی از این زوال روحینمی
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ي نـه اش بدخواهد دوام بیاورد و چون به تغییر بنیادین امیدي ندارد، در وادادگیزندگی شهروندي که می
بینیم، مرعوب ساختار قدرتی که خودش آفریده؛ نه کسـی  تر کرده است! انسان را میلویاتان را مدام فربه

ي تنیـده ي درهـم رسد و نه از درون به باز شدن روزنی به خارج از این شبکهاز بیرون براي نجات سر می
.قدرت امیدي هست

انسـان کـه   . کننـد ي جاري در فیلم را پررنگ مـی ي طبیعت هم حس ناگزیرنور و چیرهنماهاي سرد، بی
سـاز طبیعت را زیر سلطه گرفته، اینک در مقام شـهروندي نـاتوان و اسـیر در سـاختار اجتمـاعی دسـت      

نگاه کردنی که بـرایش  . کندهاي سهمگین نگاه میایستد و به موجاي میخودش، بر بلنداي پرتگاه صخره
اي از آزادي در ذهـن نـدارد، پـس مقـاومتی در     ایـده 17.آوردنمـی چیزي از حس والاي کانتی به ارمغان 

گیـري  اش بـراي شـکل  دمد و عظمت طبیعتی که بر آن چیره شـده، او را بـه عظمـت ذهـن    روحش نمی
اجتمــاعی ـچنـان در سـاختار سیاسـی   18.کنـد اي از مقاومـت و دمیـدنِ امکـان آزادي آگـاه نمــی    لحظـه 

عظمت ذهنی هم اگـر در کـار   . مانداست که مقاومت به شوخی میسازِ خودش اسیر ي دستتنیدههمدر
هاي تازه براي زندگی آزاد که تنها در قدرت و اشـتیاقی معطـوف بـه نیسـتی     باشد، نه در گشایش امکان

.دهدتر جلوه میتر و ممکنقدرتی که مرگ را خواستنی: شودمتبلور می

ي حقیقتی که در مسـیح  شنویم دربارهراز اسقف را مینطق دور و د» لویاتان«ي داخلیِ در آخرین صحنه
اي کـه  متجلی است و به تبع آن در باور به کلیساي ارتدوکس و در راه دادنِ مسیح به روح خـود و آزادي 

در » درون«هـا بـه   ي ایـن حوالـت  ي این سخنان برّاق مومنانه و همـه همه! آیدتنها از حقیقت درون می
اش غصبی اش از چنگ کولیا درآمده، که به بیان اسلامی زمینشود که زمینمیسازي ایراد کلیساي تازه

جـويِ  ومومنـان شـیک و پیـک در جسـت    . اي اسـت است و وجودش را مرهون از هـم پاشـیدن خـانواده   
واقعیتـی  «هـایش  اند که زیر پایهشان در ساختمانی گرد آمدههاي آخرین مدلبا ماشین» حقیقت درون«

17 Erhabenheit: Kant, Immanuel. Kritik der Urteilskraft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1974. A73-77.

گویـد کـه   و از این مـی » هااقیانوس پهناور و خشمگین از توفان«:کندجالب است که کانت درست همین منظره را توصیف می
هـاي  چنینـی از پدیـده  ي مناظري اینهایی پیشاپیش در ذهن انسان شکل گرفته باشد تا انسان قادر باشد در مشاهدهباید ایده

انگیزه پیدا کند که بـه  محض خارج شود و) Sinnlichkeit(ي حسانیت از مرحله: را تجربه کند) erhaben(طبیعی حس والا 
.را  دارند، بپردازد) Zweckmäßigkeit(گی بودـخودـاي بالاتر از غایتها که درجهایده

ي نیـروي  هـا بـا همـه   آتشفشـان «به بیان کانت توان انسان براي مقاومت در برابر چیزهاي طبیعی بسـیار قدرتمنـد مثـل    18
تنهـا زمـانی کـه انسـان در     . شودنیست می» ي عظیمآبشار بلند یک رودخانه«یا» انتهاي خشمگیناقیانوس بی«، »ویرانگرشان

چنینـی  کند، دیدن مناظري اینتعبیر می» غلبه بر طبیعت«گیرد، چیزي که آدورنو به موقعیتی امن نسبت به طبیعت قرار می
هـاي توانـایی روحـی خـود     شـود و از مـرز  مـی گونه انسان به توانایی ذهن خودش آگاه تواند او را به مقاومت برانگیزد و اینمی

,Kant.(گذردبرمی KU, A103 (اي از ي مقاومت، پس زدن محدودیت و آگاهی به توانایی ذهن، خود آبستن لحظـه این لحظه
.آزادي است
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و آیا امیدي به رستگاري هست؟ آیا توانی در ما بینندگان ... یتی از خون و استخوان له شده، واقع»بیرونی
گـذرد، بـاقی   مـان مـی  اي کـه برابـر چشـمان   براي مقاومت، براي نفیِ این دومینوي مرگبار و نابودکننـده 

در روح مـا امکـان   اي بـاز شـود ـ    اي که به امکـان تـازه  آدورنو ـ لحظه » ي یوتوپیاییلحظه«ماند؟ آیا می
19کند؟دمیدن پیدا می

19 Adorno, Theodor W. Ästhetik. Hrsg. Von Eberhard Ortland (Nachgelassene Schriften, Abt. IV, Bd.
3). Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2009, S. 51-53.

عنـوان مخاطبـان اثـر    گیرد که روح ما ـ به  اي شکل میاز دید آدورنو در آن حس مقاومت و آزادي» ي یوتوپیاییلحظه«و این 
اي طبیعـی  آدورنو این مفهوم کانتی را که بـراي چیزه ـ . ي امر والا در مواجهه با اثر هنري تجربه خواهد کردهنري ـ در تجربه 

د.دهیي هنر بسط مبود به منظومه
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»لویاتان«دربارة گفتگویی با آندري زویاگینتسف
ي مهدي جمشیدياَن تامپسن؛ ترجمه

اي که با آندري زویاگینتسف نویسـنده  ی در مصاحبهتازگبهي سینماي] روسیه هم از راه رسید. [نماینده
نگران این بود که ولادیمیر پوتین که دوسـت صـمیمی نیکیتـا    وضوحبهداشتم، او » لویاتان«و کارگردان 

ها براي اسکار است مانع انتخـاب فـیلمش کـه نخـل طـلاي کـن را در       میخالکوف در هیأت انتخاب فیلم
از نماینـدة سـینماي] روسـیه    عنوانبه[این فیلم نامه از آن خود کرده بود، شود. اما یلمف[بخش] بهترین 

تـرین سـطوح فرهنـگ روسـیه اسـت و      از فسـاد در عمیـق  دهندهراه رسید، گرچه این فیلم درامی تکان
کشد.  ي جان شهروندانش را میاي که شیره[گویاي] تباهی

زبان در مراسم اسکار شده نامزد بهترین فیلم خارجیاکنونهمکه جایزه گلدن گلوب را گرفت » لویاتان«
شـده) بـه مـاه    ي کونچالوفسکی برادر میخالکوف از وقتی که (بعد از مهلت تعیـین است. فیلم جدید آندر

اکتبر موکول شد، از نامزدي اسکار کنار رفت.

برانگیز ما را بخوانید:هاي منتخب به نمایش درآمده است. گفتگوي بحثاکنون در سالنهم» لویاتان«

***

قـرار روسیه و نقد شدید فساد در روسـیه   فیلم: چرا خودتان را در معرض خطر ورود به صنعت تامپسن
ید؟داد
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اند. فیلم ما دقیقـاً در  بالاي قدرت در روسیه لزوم مبارزه با فساد را اعلام کرده: مقامات ردهزویاگینتسف
بـه دنبـال آننـد در یـک راستاسـت.      هاآنراستاي این هدف قرار دارد. در مفهومی خاص فیلم ما با آنچه 

[این موضع مقامات دولتی] چیزي جز یک اعـلان [عمـومی] نیسـت، صـدایی تهـی کـه       بگذریم از اینکه 
کنند، در یک خط باشند، کـه آنهـا هرطـور    مجبورند با آنچه که در افکار عمومی اعلام میهاآنگوید می

کنند.بینند عمل میصلاح 

نیز با نیکیتـا  اي سازي روسیه است، و دوستیولادیمیر پوتین از نزدیک در جریان صنعت فیلم
ي روسـیه] در اسـکار وجـود دارد، بـا     اي [بـراي انتخـاب نماینـده   میخالکوف دارد. و کمیته

هاي متفاوت؟وابستگی

که از طرف روسیه بـراي اسـکار نـامزد نشـد، از ایـن حیـث       یوقت» النا«گویید که فیلم قبلی من شما می
شکست خورد. درست است، خب شاید خدا با ماست! باید فیلم لویاتان هم در نامزدي براي اسـکار ناکـام   

کنیم. این امر بدان معناست کـه مـا داریـم بـه دوران شـوروي      گرد میبماند تا بیشتر ثابت شود که عقب
سازد. این فیلم براي که وجود دارد میگونهآنساز فیلم را ران دیکتاتوري. فیلمگردیم، به دو[سابق] برمی

فهمد که فیلم دربارة چیست...ببیند و میدریافت جایزه نامزد شود یا نه مهم نیست. جهان فیلم را می

یـا  فیلمش را نادیده مـی گیرنـد  وطنانشهمشود و شما شرایطی که فیلم یک فیلمساز نادیده گرفته می
فهمید، البته که مایۀ نگرانی است.   شوند را میآن افراد به بخشی از سیستم بدل می

هاي درست تواند فیلمتواند یا نمیاین امر موضوعات مهمتري درباب اینکه هر کشور چطور می
کشد. شاید آکادمی نباید به کشورها بـراي  را براي نمایش در مراسم اسکار برگزیند، پیش می

اي باشـد کـه بـا    هایشان براي اسکار تکیه کند. شاید باید مدل جوایز جشـنواره فیلمگزینش
المللـی پایـان   هاي بـین انتخاب فیلم براي هر کشور از روي [معیار] بیشترین جوایز و تحسین

دهد. بپذیرد، برخلاف مدیر صنعت فیلم روسیه که فیلم خود را جلوتر از فیلم شما قرار می

ها اسـیر شـرایطی هسـتند کـه در آن     با شما موافقم، در برخی موارد در کشورهاي بخصوص مؤلفان فیلم
یـدنظر کننـد. اینجـا    تجدشـان  ود که بایـد در قـوانین  شگفتهقرار دارند. شاید خوب باشد که به آکادمی 

اي خودشـان را  توسعه دهد. چنـد کشـور نامزده ـ  جاهمهتواند خود را در مشکل وجود دارد. آکادمی نمی
] کارشـناس داشـته باشـید. وضـعیت     جـا همهکشور]. شما ناچارید [83اند؟ [رکورد امسال، معرفی کرده

برانگیزي است. چالش

سـاخته شـد،   » النـا «ي اسکار در روسیه سالی بحرانـی بـود، بحرانـی جـدي.     براي کمیته2011در سال 
الکوف. همگـی نـامزد بودنـد. جـوکی در     نیکیتا میخ ـ» 3سوخته آتش«سوخوروف و » فاوست«همچنین 

»اگر فیلم تو با فیلمی از نیکیتا همزمان بیرون آمد دیگر ناامید شو.«گوید: روسیه هست که می
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وقتی فیلم نیکیتا نامزد شد غوغایی در نشریات درگرفت. خود نیکیتا از این جنجـالی کـه از تصـمیم وي    
مـومی را جلـب کنـد. او پیشـنهاد داد کـه فهرسـت       شد آگاهی داشت و تلاش کرد نظر افکار عناشی می

نفر افزایش یابد. در حال حاضر ایـن تعـداد بیشـترند و افـرادي کـه در ایـن       25اعضاي هیأت انتخاب به 
اند. هاي فیلم را بردههیأت عضوند جوایز معتبر جشنواره

هاي سیاسی دارند؟سازانی هستند که وابستگییلمفهاآن

وابسـته  بـالا ردهی با چه کسی سر و سر دارد. کمابیش به طور مسـتقیم بـه افـراد    دانید چه کسشما نمی
هستند.

فساد؟

اي جالب است. تصور کنید شرایطی را که من براي شرکتی که بـه یـک گـروه    بله. این یک فساد با چهره
ن بگوینـد  کـنم. نیـازي نیسـت بـه م    تر تعلق دارد و آن گروه نیز به یک فرد خاص، کار میسهامی بزرگ

هاي گروهی بایست همراستا با خواستهام رأي من میخودکار فرض گرفتهصورتبهچگونه رأي دهم. من 
یت من به آن تعلق دارم.درنهاتري باشد که بزرگ

بینید!میدرخطرشما آیندة کاري خود را 

انگیز است!نفرت

ست. بـه یـاد دارم رسـوایی    سازي بسیار جالب ابراي من این ارتباط بین پوتین و صنعت فیلم
سازان گفت باید طوري [فیلم] بسازند که تبلیغات مثبتی براي یلمفسخنرانی وي که در آن به 

کننده بسازند. ي افسردههاي بدبینانهروسیه داشته باشد نه اینکه فیلم

 ـبهسینما دانست. او دربارهداند که لنین میچیزي را میطور شد. پوتین همانبله همین ۀ مهمتـرین  مثاب
ي ماشین تبلیغاتی صحبت کرد.فُرم هنري براي تغذیه

آیا لویاتان در روسیه اکران شده است؟

شود. در سپتامبر اکران می

شوید که روسیه را ترك کنید و در جاي دیگري که شما خب خیلی خوب است! آیا وسوسه می
را بسازید؟  اند، فیلمرا تحسین کرده
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دانـم کـه مـردم کشـورم     شناسم. پنجاه سالم است و کشور و مردمم را دوست دارم. مـی من روسیه را می
شود. این موضوع دلیل ارتباط من با کشـور و فـرهنگم   اي دارند که در هیچ کجاي جهان پیدا نمیهرهجو

است. 

سازید؟هایتان را میخواهید فیلمکه میطورهمانآیا هنوز 

ام ایجاد شود و یا پروژة بعدي» لویاتان«سازم براي مثال اکران ر روسیه میاگر موانعی براي کارهایی که د
معنی به سبک شوروي تبدیل شود، البتـه کـه دربـارة    خواهم انجام دهم به چیزي بیاگر هر آنچه که می

ها تصمیم خواهم گرفت. اما هنوز این اتفاق نیافتاده است.گزینه

تان چیست؟فیلم بعدي

شود کار کرد.ست که کدامیک را میکننده دارم، و او در فکر این اآماده روي میز تهیهنامۀ یلمفچهار 

اي است از:این مصاحبه ترجمه

http://blogs.indiewire.com/thompsononhollywood/russia-submits-
leviathan-after-all-andrey-zvyagintsev-talks-20140929


